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 چكيده

به علت اقتدار گريز دانستن نظام بين الملل، امنيت طلبي و تضمين بقاء را از راه  خود  يانواقع گرا
ه بي انتهاي معماي بين الملل فرض كرده كه خود اين امر باز توليد چرخ ياري مهمترين ويژگي نظام 

در برابر تنها راه غلبه موقت بر معماي امنيت را قرار دادن قدرت  آنان. باعث مي گردد امنيت را 
پس از فروپاشي  .شودگفته مي » موازنه قوا«يا » توازن قدرت«نند كه اصطلاحاً به آن قدرت مي دا

ابر قدرت در نظام بين تنها ماندن ايالات متحده بعنوان  و از بين رفتن نظام دوقطبي و شوروي سابق 
از  در برابر تجميع قدرت  پيش بيني ايجاد توازن ،ل گيري موازنه در برابر اين كشورو عدم شك الملل

ايان  نه تنها واقع گر كه بيان كنيم در اين مقاله هدف آنست.رايان با مشكل مواجه گرديدسوي واقع گ
نظام  منفعل نبوده اند، بلكه به طرق مختلف به تبيين تحولات پس از فروپاشي در برابر اين وضعيت 

ل و بازسازي نظريه موازنه قوا و به اصطلاح ، عامل مهمي در تكامدوقطبي پرداخته اند كه همين امر
روش تحقيق در اين پژوهش نيز با استفاده از منابع كتابخانه  .روزآمد كردن اين نظريه به شمار مي رود
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   مقدمه
براي تبيين و توضيح  ازنه قوا را مؤثرترين نظريهاصل مو المللنديشمندان روابط بينا برخي

اصلي كه كشورها براي صدها . آورندحساب ميبه هاي اخيردر سدهبويژه روابط بين الملل ماهيت 
سال آن را به شكل خودكار يا آگاهانه براي حل موضوعات و مشكلات امنيتي خود مورد استفاده 

اين نظريه به لحاظ مفهومي به واسطه دو گزاره مهم قوام و دوام ). Pillar,2004:254-5(اند دهقرار دا
بوسيله هر بازيگري، اساساً كاهش ضريب امنيتي ] در نظام آنارشيك[تمركز قدرت ) اول: يافته است

اء و بالا ها براي بقدر يك نظام آنارشيك بين المللي، دولت) دوم. شودساير بازيگران را موجب مي
      زماني  .المللي ندارنداي جز مقابله با تمركز قدرت در نظام بينبردن ضريب امنيتي خود چاره

 ديگر دهد،الملل را نشان ميهايي از تلاش براي تسلط بر نظام بينكه يك قدرت بزرگ نشانه
لات هژمونيك در شوند تا از اين طريق ضمن مقابله با تمايهاي بزرگ با يكديگر متحد ميقدرت

ي بازيگران حاضر در سيستم، از افزايش قدرت بسيار همه. نظام، بقاء و استقلال خود را حفظ كنند
ا جهت كنند تغييرات سيستم را مراقبت كرده و آمادگي خود رشوند و تلاش مينگران مي

گرايانه، موازنه  بنابراين در تحليل نو واقع .)230 -231:1392ني زاده، چگ(پاسخگويي افزايش دهند 
گيرد كه در صدد هستند تا ميشكيل دهنده نظام بين المللي، شكل هاي اجزاء تقوا عليرغم تلاش

بين الملل نيز  قدرتشان را به حداكثر برسانند و حتي تمايل دارند تا به منزلت هژمونيك در نظام 
       ي عملاً يكديگر را هاي همزمان آن ها، براي رسيدن به چنين موقعيتاما تلاش. دست يابند

گيري هژموني در نظريه دو استدلال متفاوت براي عدم شكل .)34:1388شيهان، (سازند ميخنثي 
گيرد؛ دو روايت از اينكه چرا ساز و كار موازنه تقريباً با مي ي قدرت مورد اشاره قرارموازنه/ توازن

هژمونهاي بالقوه انتظار دارند كه  -1 :كندگيري هژموني عمل ميموفقيت در جهت ممانعت از شكل
گيري ائتلافي نظامي عليه شان بيانجامد و در نتيجه، از تجاوز ها به شكلي آنرفتار توسعه طلبانه

هاي توسعه طلبانه شان هستند و در جنگ با هاي بالقوه در پي سياستهژمون -2. كنندپرهيز مي
ي قوا در برابر انباشته شدن قدرت اما موازنه .)25:1389ليتل، (خورند ائتلاف كشورها شكست مي

موازنه [گيرد؛ يكي از طريق بسيج نيروهاي داخلي توسط يك بازيگر از دو طريق صورت مي
و ديگري از راه ايجاد اتحادهاي موقت ميان كشورهاي در معرض تهديد جهت مقابله و ] دروني

تحت شرايط آنارشي، اتحادها به ]. بيرونيموازنه [مقاومت در برابر يك تمركز قدرت تهديد آميز 
 .)Wight, 1966(روند هاي مصلحتي موقت تشكيل شده و سپس از ميان ميشكل همبستگي

يك كشور ديگر، افزايش قدرت  قدرت بنابراين در حالت آنارشي تنها راه كنترل مؤثر بر ظهور
        آيد به حساب مي داخلي يا تركيب قوا با ساير كشورها جهت مقابله با آن سلطه جويي
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)Waltz, 1979:126( .از قبيل ايدئولوژي، نوع رژيم حكومتي و  -  هاي دولت سلطه جوويژگي
تواند قدرت را مهار تنها قدرت مي. نهايتاً تضمين كننده عملكرد آينده نيست - رهبري يا تاريخ آن

والتز معتقد  .)25:1382ايكنبري، (نمايد كند و اين دقيقاً همان چيزي است كه موازنه قوا ايجاب مي
است در نظام موازنه قوا، هر قطب بايد خود را به رفتار و رويه ي قطب مقابل معطوف سازد و اين 

وي بر آنست كه نظام . تر از وضعيت چند قطبي استكار پاسخ به رقيب در حالت دو قطبي، ساده
هاي متعدد از سوي ذيرش مسئوليتتك قطبي ناپايدارترين نظام هاست و اين بي ثباتي معلول پ

برد و همين قطب مسلط در فراسوي مرزهاي خود است كه در دراز مدت توان آن را تحليل مي
طور صرف وجود انباشت متمركزي از قدرت، موجد حدي از تهديد است، لذا حتي اگر قطب 

واحدها پيوسته از او هاي نظام داشته باشد، باز هم ديگر مسلط رفتار ملايمت آميزي با ديگر دولت
و ) 22 :1382ايكنبري،(شود م تك قطبي ميبيمناك هستند و اين منجر به اضطراب و تلاطم نظا

  .خودبخود موازنه و بخصوص موازنه بيروني را در پي خواهد داشت
  

 ايجاد مشكل در نظريه موازنه قوا  . 1

 گرايي قلمداد ميقع گرايي و نوواقعهاي متعلق به واترين نظريهموازنه قوا جزو مهمترين و قديمي 
ميلادي تا پيش از فروپاشي شوروي سابق  19و  18شود كه نظام بين الملل را از ديرباز بويژه قرون 

گويد سياست موازنه قدرت هر زماني والتز با اطمينان مي. كنددر قرن بيستم را به خوبي تبيين مي
يكي اينكه نظم نظام، آنارشيك باشد و : د آمدكه دو پيش شرط وجود داشته باشد به وجود خواه

اما با فروپاشي  ).Waltz, 1979:121(دنبال بقاء باشند ه دوم اينكه نظام پر از واحدهايي باشد كه ب
و فقدان موازنه  نها ماندن ابر قدرت ايالات متحدهيكي از دو قطب برتر در نيمه دوم قرن بيستم و ت

هاي بزرگ دهي به اتحاديه هاي نظامي در ميان قدرتكلسخت در برابر اين كشور به صورت ش
در سطح بين ) موازنه داخلي(و يا برابر شدن قدرتي ديگر در مقابل اين كشور ، )موازنه بيروني(

المللي، معمايي را براي تحقيقات و رويكردهاي واقع گرايانه و به خصوص نظريه موازنه قواي 
گيري نظام تك عبارت ديگر پايان جنگ سرد و شكلبه. ستگرايانه ايجاد كرده اساختاري نوواقع

المللي بينگيري تحركات موازنه ساز قطبي و هژموني ايالات متحده از يك طرف و عدم شكل
هاي بزرگ در قبال آمريكا از سوي ديگر، باعث شد تا ترديدهاي جدي در خصوص كارايي قدرت

فهميدند چندين قرن نظريه، عمل و  گرا و نوواقعگراقعانديشمندان وا .نظريه موازنه قوا به وجود آيد
ي موازنه قدرت ممكن است صحيح باشد، اما اين امكان وجود دارد كه در مورد ظهور دانش درباره

ها با تشخيص دير هنگام اين واقعيت شروع به آن. هژموني به نام ايالات متحده قابل كاربرد نباشد
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هاي محدود كننده عليه كنش ص موازنه قوا نمودند تا بتواننداصلاح و بسط نظريات جديد در خصو
  .)90:1391ورث، والف(هان تك قطبي را توضيح دهند يك قدرت مسلط در يك ج

  
  تلاش جهت حل مشكل . 2

همانگونه كه پيش تر بيان شد، پس از گذشت حدود يك ربع قرن از فروپاشي شوروي سابق و 
انه ابر قدرت جهاني، نه تنها توازن دروني و بيروني اي در برابر تنها ماندن ايالات متحده بعنوان يگ

آمريكا شكل نگرفت، بلكه هيچ تلاش مجدانه و عملي اي كه در راستاي موازنه در مقابل تنها ابر 
گرا و همين امر باعث شد كه انديشمندان واقع. نيز صورت نپذيرفته استباشد قدرت باقيمانده 

ن مشكل را به نحوي برطرف نمايند و در پي پاسخ نظريه توازن قوا به نوواقع گرا تلاش كنند اي
ها باعث شد كه همين تلاش. گيري توازن در برابر ايالات متحده پس از جنگ سرد برآيندعدم شكل

 واقعيات نظامگرا به نظريات تكميلي نظريه موازنه قوا كه با انديشمندان برجسته واقعگرا و نوواقع
هاي اين نظريه ي مطابقت داشته باشد دست پيدا كنند، كه در ذيل به مهمترين تكملهالملل كنونبين

  .اشاره خواهيم كرد
 1موازنه تهديد) الف

عليه هژمون بالقوه، در مورد ايالات متحده پس از جنگ سرد،  قوا ي موازنهعدم تحقق فرضيه
گرايي جابه جايي نقطه تمركز واقعگرا به نام استفن والت را به سوي يكي از متفكرين معاصر نوواقع

با . گرايي گشوده شودسوق داد تا به ادعاي او، گره كور نوواقع» موازنه تهديد«به » موازنه قدرت«از 
ي نخست پس از اي در برابر ايالات متحده در دههاين رهيافت، غير از عدم تشكيل ائتلاف موازنه

اي و نيروي نظامي متعارف را هاني، سلاح هستهجنگ جهاني دوم كه اين كشور نيمي از اقتصاد ج
توان تبيين كرد كه چرا موازنه و ائتلاف در مقطع توان توضيح داد، بلكه ميدر اختيار داشت را مي

- از نظر والت آنچه تاكنون در عرصه .)Walt:2005(گيرد نمي كنوني نيز عليه ايالات متحده صورت

ي عملي، توازن تهديد بوده وا مطرح بوده در عرصهي علمي و دانشگاهي تحت عنوان توازن ق
ها در قرن بيستم و بويژه در مطالعات انجام شده توسط والت كه بر روند اتحادها و ائتلاف. است
دهد كه كشورها نه در دوران جنگ سرد تمركز دارد نشان ميو نيز جنگ جهاني اول و دوم  طول

وي در يكي از  .)Walt,2000: 401(اند ه توازن زدهدر مقابل قدرت بلكه در مقابل تهديد دست ب
پس از [هاي اخير ي سالكند كه تجربهتأكيد مي» ائتلاف در جهان تك قطبي«مقالات خود با عنوان 

                                                            
1 Balance if Threat 
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به زعم . دهدهاي نگاه ساختاري به نظام بين المللي را به خوبي نشان ميمحدوديت] جنگ سرد
العمل ساير ها به تنهايي عكسانند، ولي توزيع قابليتچه سايرين از قدرت آمريكا نگرايشان گر
به اعتقاد والت، چگونگي رفتار تك قطب، . را در پي ندارد] هاي جهانيبويژه قدرت[بازيگران 

ها و قدرتش، همگي بر عكس العمل و موقعيت جغرافيايي و نحوه استفاده اين بازيگر از توانايي
هاي كند كه ائتلافوي استدلال مي .)Walt,2009:116-118(واكنش ديگر بازيگران تأثيرگذار است 

ي والت چهار مؤلفه. »قدرت«گيرند نه صرف افزايش شكل مي» تهديد«توازن كننده صرفاً در قبال 
نمايد؛ اول اينكه نفس قدرت است، كه هرگاه قدرت ايجاد كننده تهديد را اينگونه تشريح مي
هاي جهاني در برابر آن مقاومت ساير دول، بويژه قدرت كشوري رو به افزايش رود، محتمل است

. چه لازم است اما كافي نيسترت براي عملكرد ساير بازيگران گراما افزايش قد. نيز افزايش يابد
موقعيت جدا . دوم ميزان مجاورت با قدرت متمركز است كه روي ميزان تهديد تأثيرگذار است

سوم . دهدهاي بزرگ كمتر تهديدآميز جلوه مياي ساير قدرتي ايالات متحده، وجود آن را برافتاده
بعنوان مثال بازدارنگي اتمي، قدرت تهاجمي . باشدظرفيت دفاعي كشور سلطه جو است كه مهم مي
كند كه تلاش دولت بوش البته ايشان اذعان مي. دهدآمريكا را براي ساير كشورها كم رنگ جلوه مي

و در نهايت چهارمين مسئله، . ين امنيت خاطر را متزلزل كرده استبراي ايجاد سپر دفاع موشكي، ا
والت اشاره . نمايدي قدرت مسلط است كه مي تواند ميزان تهديد را مشخص مينيات تجاوزكارانه

مي كند كه اين واقعيت كه ايالات متحده هيچگونه جاه طلبي تهاجمي ندارد و در مجموع يك 
نمايد، بر روي شيوه واكنش كشورهاي و اطمينان را دنبال ميسياست خارجي مبتني بر همكاري 

بنابراين در مجموع استفن والت بر اين باور است . ديگر نسبت به قدرت آمريكا تأثيرگذار است
هاي ديگري نيز لازم است جهت ايجاد موازنه، علاوه بر متمركز شدن قدرت، شرايط و پيش شرط

و با وجود قدرت برتر آمريكا، جهت ايجاد موازنه در مقابل ها، پس از جنگ سرد كه اين پيش شرط
تك قطب به وقوع نپيوسته است، چرا كه وي معتقد است آمريكا از نظر قرابت قدرت، قابليت 

بنابراين استفن . كندجلوه مي» غيرتهديد آميز«تهاجم و نيات تجاوزكارانه، كشوري بسيار ملايم و 
به نوعي به بازسازي و به روز كردن موازنه قوا مبادرت نموده  »موازنه تهديد«والت با طرح مبحث 

  ).33-34:1383ايكنبري، (است 
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 1وازنه نرمم) ب   

هاي اخير جهت بازسازي اصطلاح جديدي است كه به نظريه موازنه قدرت در سالنرم موازنه 
ه، كه از زمان و تكامل آن افزوده گرديده است و بطور عمده جهت توصيف انواع غيرنظامي موازن

موازنه . گردداطلاق مي پايان جنگ سرد، بويژه در طول اشغال عراق و پس از آن پديدار شده است
رسند كه برتري و نفوذ تر به اين نتيجه ميهاي ضعيفشود كه دولتمي نرم معمولاً هنگامي ايجاد

است كه موازنه سنتي  تر آنچنان فراگيرهژمون غيرقابل پذيرش است، اما برتري نظامي دولت قوي
هاي ديگر به دلايلي از جمله هاي ايكنبري دولتمطابق ديدگاه .كندرا غيرممكن مي)موازنه قوا(

ها به اين كشور، از العاده ايالات متحده و وابستگي متقابل اقتصادي ساير قدرتقدرت نظامي خارق
ها به موازنه د شدن ديگر قدرتوي معتقد است وار. اندموازنه سخت در مقابل آمريكا دوري جسته
نظامي ساير ضمناً توانمندي . ها را از هم خواهد پاشيدسياست قدرت در مقابل آمريكا، اقتصاد آن

اي نيست كه با قدرت نظامي ايالات متحده به مبارزه برخيزند و اگر به مقابله با ها به اندازهدولت
در . )Ikenberry, 1999: 123-140(ر شود ها منجآمريكا دست بزنند ممكن است به نابودي آن
اقدام يكجانبه » ايجاد تأخير، بي اثر كردن يا تضعيف«موازنه نرم، از ابزارهاي سياسي غيرنظامي براي 

، گرايش به 2003مخالفت گسترده با مداخلات آمريكا در عراق در سال . شودابر قدرت استفاده مي
راهبرد يكجانبه گرايي بوش، شهرت ديرين ايالات  .موازنه نرم را به سرعت افزايش داده است

هاي بزرگ داد تا از هاي را به دست قدرتمتحده در داشتن نيت خيرخواهانه را تغيير داد و بهانه
اما رويارويي مستقيم با سلطه جويي آمريكا بدليل قدرت . قدرت ايالات متحده ترس داشته باشند

هاي بزرگ در عوض قدرت. سيار هزينه بردار كرده استفوق العاده اين كشور، براي هر كشوري ب
يعني اقداماتي كه سلطه . در اين رابطه خواهند بود» موازنه نرم«ي احتمالاً بدنبال انتخاب گزينه

بلكه از ابزارهاي غيرنظامي براي تأخير، نقش بر آب  مريكا را مستقيماً به چالش نكشندجويي آ
. جانبه گرايانه و تهاجمي ايالات متحده بهره خواهند جستهاي نظامي يككردن و تضعيف سياست

كشد ولي بنابراين اقدامات موازنه نرم بطور مستقيم برتري نظامي رهبر تك قطب را به چالش نمي
اگر تك قطب . هاي استفاده از قدرت سخت را به تأخير بياندازد و يا افزايش دهدتواند هزينهمي

   اي را تداوم بخشد كه نوع بينش و نيت انه و متجاوزگرانههاي نظامي يكجانبه گرايسياست
اهميت موازنه نرم به اين خاطر است . هاي بزرگ را تغيير دهد، موازنه نرم محتمل خواهد بودقدرت
هاي تواند اساس همكاري را براي اقدامات موازنه سخت در آينده فراهم نمايد و اگر سياستكه مي

                                                            
1 Soft Balancing 
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ممكن است به موازنه سخت منجر شود ها براي برقراري موازنه تلاش متجاوزگرانه فروكش نكند،
)Pape, 2005: 7-45(. هاي رابرت پيپ چهار راهبرد مشترك را در موازنه نرم كه امروزه دولت

شمرد؛ نخستين و مهمترين راهبرد كه در موازنه نرم استفاده مي گيرند، اينگونه بركار ميدرجه دوم به
ها مانند حق وتو برخي قدرت[ها و در سطح نهادي است چند بعدي بين دولت شود، ديپلماسيمي

با اين راهبرد، دولت برتر اغلب . دومين راهبرد موازنه نرم، انكار سرزميني است]. در شوراي امنيت
هاي مستقر براي نيروهاي زميني يا هاي سوم بعنوان مكانبه قلمرو و سرزمين طرف ياز دسترس

هاي طرف سوم مطالبات دولت شود، دولتمند ميي نيروهاي هوايي و دريايي بهرهمكان عبور برا
مانند آنچه تركيه در قبال حمله آمريكا به عراق در پيش گرفت و اجازه استفاده از [برتر را نپذيرند 

تواند سومين راهبرد موازنه نرم، قدرت اقتصادي است كه مي]. فضاي اين كشور عليه عراق را نداد
هاي قوي تهديد كننده به لحاظ نظامي از نظر پيپ دولت. وان موازنه نرم اقتصادي تعريف شودبعن

قدرت بزرگ اقتصادي هاي موازنه هستند معمولاً برتري نظامي شان را از داشتن كه اهداف تلاش
هاي مؤثر در طولاني مدت، تغيير دادن قدرت نسبي اقتصادي به نفع طرف يكي از راه. گيرندمي
دهد يا در مانند آنچه روسيه در قبال سوريه در برابر تنش آمريكا با سوريه انجام مي[يف است، ضع

هاي حل و فصل چهارمين راهبرد موازنه نرم، نشانه]. صورت پذيرفتن ايران در پيمان شانگهاي
به ابر يعني نشان دادن عزم و اراده به طرقي است كه . هاي عزم براي موازنه استموازنه يا انگيزه

براي مثال تلاش  .اش مقاومت خواهد داشتهاي آيندهقدرت هشدار دهد كه در برابر جاه طلبي
هاي درجه دوم براي افزايش ها كه اقدام دسته جمعي ميان دولتنگراني براي فائق آمدن بر اين

نند آنچه ما[اعتماد در اراده يكديگر براي به چالش كشيدن ايالات متحده عينيت پيدا نخواهد كرد 
  ].تحكيم روابط روسيه، چين و ايران را شاهد هستيم

 1موازنه ناكامل) ج

گرا كه تلاش نموده است موازنه قدرت را بازسازي از انديشمندان سرشناس واقع يكي ديگر
اي نئوكلاسيك معتقد است پردازان واقع گرشوولر بعنوان يكي از نظريه. باشدنمايد راندل شوولر مي

. اندها درك روشني از خطر آشكار و موجود پيدا نكردهن الملل، بسياري اوقات دولتبي در سياست
وي اين . اند و يا واكنش آنان كافي نبوده استالعمل به اين خطر نشان ندادهبه همين علت، يا عكس

هاي در وي معتقد است بر مبناي يك اصل، دولت. كندگذاري مينام» كسري موازنه«رفتار را 
ي توان نظامي تهديد در مقابل تجميع خطرناك قدرت، با شكل دادن به ائتلاف و يا توسعهمعرض 

                                                            
1 Under Balancing 
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هاي تاريخي همچنان تداوم يافته از نظر او اين الگوي بر اساس نمونه. واكنش نشان خواهند داد
گري در برابر ايالات هنوز رقيبي همتراز براي موازنهاما بر خلاف آن پس از جنگ سرد . است
گرايي به عبارت ديگر، وي تأكيد دارد كه چرا برخلاف پيش بيني واقع. ظهور نكرده است متحده

شوولر با . ساختاري، نظام تك قطبي، محرك جهاني براي احياي موازنه قدرت ايجاد نكرده است
تلقي موازنه قدرت به عنوان يك قانون طبيعي در سياست بين الملل كاملاً مخالف است و تأكيد 

ه بازيگران سياسي هر كشور، بسته به شرايط داخلي آن، در مورد موازنه يا عدم موازنه كند كمي
به همين دليل نخبگان . تحريك براي جنگ و نبرد اقدامي جمعي است. كنندگيري ميتصميم

هاي بديل در دسترس هاي داخلي و رفتار موازنه گرايانه را در قياس با ساير گزينهسياسي، هزينه
و همچنين منافع محتمل ...) كرات دو جانبه، شانه خالي كردن، باج دادن، دنباله روي و مذا(آنان 

بطور  .)Schweller, 1998( كنندسنجند و سپس اقدام ميقت ميبراي احياي موازنه قدرت را به د
 هايشان كه برخاستهها تا حدود زيادي به اولويتگويند رفتار دولتگرايان نئوكلاسيك ميكلي واقع

هاي مادي و توزيع قدرت، ها قبول دارند كه تواناييآن. از شرايط داخلي آنها است بستگي دارد
هاي دولت و نظرات رهبران المللي هستند، اما اصرار دارند كه ويژگينقاط آغازين تحليل نتايج بين

  جاي به ، اثر خود راهاي ساختاري و رفتاري چگونگي بكارگيري قدرت، بين محدوديتدرباره
ي اي در نتيجهها تا اندازهشوولر نيز معتقد است دولت .)Schweller, 1993:73-103( گذارندمي

هاي سياسي خاصي كه دارند تغييرات پديد آمده در محيط بيروني ساختارهاي داخلي و موقعيت
ي تاريخي دارد كه مرور پيشينهوي بيان مي. سازندها سازگار ميشان را ارزيابي و خود را با آن

پندارد مي »كسري موازنه«يا آنچه وي » تر از سطح توازنپايين«ها اغلب دهد كه دولتنشان مي
وي تبيين خويش، براي توازن ناكافي يا كسري موازنه را در سطح تحليل داخلي . شوندمتوقف مي

تر و ارچههاي اجتماعي مختلف دولت، چند پبه نظر شوولر هر چه نخبگان و گروه. كندبنا مي
دهد تر باشند، آن دولت واكنشي مناسب به فشارهاي راهبردي بيروني از خود نشان نميمتنوع

)Schweller, 2006(. ي بيش از حد، موازنه: كندشوولر سه مفهوم متفاوت را از هم تفكيك مي
ها يا دولت كسري موازنه زماني است كه. ي ناكافي يا همان كسري موازنهي متناسب و موازنهموازنه

به اعتقاد وي، . دهندكنند يا در پاسخ به مهاجم بطور كامل آن را انجام نمياقدام به موازنه نمي
اجماع : اين عوامل عبارتند از. عوامل متفاوتي در انتخاب كشورها در حوزه موازنه دخالت دارند

. و انسجام نخبگانپذيري نظام سياسي، دولت يا رژيم سياسي، انسجام اجتماعي نخبگان، آسيب
   ها و ها در پاسخگويي به تهديدات در زماني چرايي تنوع دولتعوامل ياد شده نشان دهنده

او معتقد است به ندرت الزامات ساختاري، رهبران را به سوي ترجيح يك . هاي متفاوت استمكان
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گري ناقص، اين هشوولر با تمركز بحث خود بر مفهوم موازن. دهدسياست بر سياست ديگر سوق مي
منابع خود جهت موازنه قدرت هستند و كند كه كدام كشورها قادر به بسيج مسئله مهم را مطرح مي
مند براي ي اصلي نظريه شوولر آن است كه فشارهاي نظامدر واقع، هسته. كدام كشورها نيستند

 .)38 -39:1389يتل، ل(تبديل شدن به رفتار سياست خارجي بايد از صافي متغيرهاي داخلي بگذرند 
گيري و تصميم سازي در داخل يك كشور ي مراكز مؤثر در تصميمو در صورت همنوا شدن كليه

تواند شكل بگيرد و يا دولتي خواهان حفظ وضع موجود و يا تجديدنظر ي قوا مياست كه موازنه
محكمي در بين هاي موجود در ايالات متحده كمتر توافق طلبي باشد كه به دليل جذابيت مؤلفه

ها جهت ايجاد موازنه در مقابل ايالات متحده جوامع داخلي بويژه انسجام نخبگان ساير قدرت
وجود دارد و چون اجماع داخلي بطور كامل براي ايجاد موازنه در برابر تك قطب وجود ندارد ما با 

لملل و نوع قطبش آن بنابراين شوولر معتقد است كه ساختار نظام بين ا. كسري موازنه مواجه هستيم
  .تأثير مستقلي بر ايجاد موازنه قوا ندارد

 1مدل هنسن، تافت و ويول) د

اند با ايجاد گراياني هستند كه تلاش نمودهبرت هنسن، پتر تافت و آندره ويول از ديگر واقع
ريزي نمايند كه ضمن بازسازي اين نظريه، تطابق تغييراتي در نظريه موازنه قوا مدلي را طرح

تواند نظام هنسن معتقد است كه نظريه والتز نمي .بيشتري با واقعيات پس از جنگ سرد داشته باشد
هاي اول اينكه صرفاً به نظام. تك قطبي را تبيين كند چرا كه دو اشكال عمده در اين خصوص دارد

ي تغيير در تواند توضيح دهندهشود، و دوم اينكه نظريه والتز نميدو قطبي و چند قطبي مربوط مي
اند همكارانش تلاش كردهبه همين دليل وي و  .)Hansen, 2000:3-4(ساختار نظام بين الملل باشد 

گرايي تا با ايجاد تغييراتي در نظريه والتز، موازنه در نظام تك قطبي را با حفظ چارچوب نوواقع
بر الگوي تك قطبي  در اين مدل، نظم جديد جهاني پس از جنگ سرد، نظامي مبتني .تشريح نمايند

در نظر گرفته شده است، چرا كه به اعتقاد هنسن و همكارانش، ويژگي اصلي نظم جديد، توزيع 
     نامتقارن قدرت است كه ايالات متحده آمريكا به عنوان تنها ابر قدرت و تنها قدرت مسلط در 

دل ريشه در نظريه با اينكه اين م .)Hansen,& Et al:2009, ch1( اين نظام شناخته شده است
شود؛ گرايي كنث والتز دارد اما چهار اصلاحيه از طرف هنسن و همكارانش به آن وارد مينوواقع

المللي كنوني را نظام تك قطبي با تنها يك ابر اول، همانند بيشتر واقع گرايان معاصر، نظام بين
ه نظم جهاني خاص از دوم، اينكه فرض بر آن است كه واكنش يك دولت ب. كندقدرت تعريف مي

                                                            
1 Birthe Hansen, Peter Toft and Anders wivel 
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ي نظام بين الملل متفاوت پذيرد، كه البته اين احتمال در گسترهاحتمال منازعه نظامي تأثير مي
ها را بطور مشخص اينكه راهبردهاي دنباله روي و موازنه را خواهد بود و نوع واكنش ساير دولت

جهاني خاص از شكاف سوم، اينكه پاسخ يك دولت به يك نظم . كندانتخاب كنند، تعيين مي
و ساير  ايدئولوژيكي مابين ابرقدرت فاصله. پذير استتأثير دولت با ابر قدرتايدئولوژيكي آن 

ها راهبردهاي امنيتي سخت يا اينكه دولت در ها در سرتاسر نظام بين الملل متفاوت است ودولت
ها را موقعيت ف والتز، دولتنكه اين مدل بر خلاچهارم، اي. كنند تأثيرگذار استنرم را انتخاب مي

  ها عمدتاً حفظ وضع موجود از طريق راهبردهاي آن كند كه هدفگراياني تدافعي تصور نمي
  موازنه است، بلكه در پي بررسي اين است كه چگونه قدرت نسبي، امنيت نسبي و ايدئولوژي 

، و ديگراننسن ه(گذارد ثير ميها تأبر تدافعي يا تهاجمي بودن راهبردهاي امنيتي دولت نسبي
در اين مدل به دليل عدم انحصار در خصوص كاربرد مشروع قدرت، ساختار نظام  .)11:1390-10

اين فقدان انحصار مشروع خشونت، نظام بين الملل . شودبين الملل آنارشي در نظر گرفته مي
لتي عمدتاً بر امنيت و اي كه هر دوبه گونه. كندميبه نظامي مبتني بر خودياري مبدل  آنارشيك را

در چنين اوضاعي هر دولتي  .)10-11:1390هنسن و ديگران، (مي كند  يبقاي خويش پافشار
» موازنه«هنگامي كه با يك قدرت تهديدگر بالقوه مواجه مي شود با يك انتخاب راهبري اساسي بين 

ند كه يك ساختار پندارگرايان عموماً ميواقع .)Waltz,1979(شودمواجه مي» دنباله روي«و 
هاي دولت بطوري كه. كندها اعطا ميآنارشيك انگيزه قدرتمندي براي موازنه قدرت به دولت

كند، در يك طرف متحد شده و اينگونه احساس ها را تهديد ميتر آنتر، آنگاه كه طرف قويضعيف
قدرت تك قطب  بسياري معتقدند اگر. امنيت بيشتري خواهند كرد و اين همان موازنه قدرت است

 .ممكن است راهبرد دنباله روي اولويت پيدا كند تر باشدهاي ضعيفبالاتر از تجميع قدرت
دو انتخاب سياسي بسيار گسترده هستند كه هر يك چندين راهبرد جزئي » دنباله روي«و » موازنه«

و » نرم« هايجهت فراهم شدن يك تحليل مناسب تر و كارآمدتر، روش. گيرندمي ديگر را در بر
  .هر كدام از اين راهبردها بايد مورد بررسي قرار گيرد» سخت«
  »موازنه سخت«  .1

هاي نظامي ها رفتارهايي را جهت ايجاد و به روز رساني تواناييراهبردي است كه در آن دولت
    كنند،هاي رسمي يا غيررسمي را ايجاد و حفظ ميها و ضد ائتلافخود اتخاذ و همچنين ائتلاف

           هاي قدرتمندترين دولت يا دولت تهديد كننده برابري كنندبه اين منظور كه با توانايي
)Paul, 2004:3(.  
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  »موازنه نرم«  .2
راهبردي است مبتني بر ائتلاف سازي و تعامل ديپلماتيك در چارچوب نهادهاي بين المللي و 

كه به دنبال آنست كه ) Pape, 2005:58(فقدان اتحادلهاي نظامي چند جانبه و دوجانبه رسمي 
  . هاي نسبي اش را افزايش دهدهاي تك قطب يا دولت تهديدگر جهت حفظ قابليتهزينه

  »دنباله روي سخت«  .3
هاي نظامي ايجاد و به روز رساني قابليتراهبردي است كه در آن دولت ها رفتارهايي را جهت 

هاي رسمي و غيررسمي براي حمايت از دولت خود و همچنين ايجاد و حفظ ائتلاف و ضدائتلاف
  .)Mearsheimer, 2001:139(بندند تهديدگر يا قدرتمندترين كشور به كار مي

  »دنباله روي نرم«  .4
گيرد راهبردي است كه رفتارهايي مبني بر دنباله روي غيرمستقيم، تاكتيكي يا محدود را در برمي

اتحادهاي نظامي دو يا چندجانبه به منظور حمايت از  كه عمدتاً از طريق تعامل ديپلماتيك و عدم
و » موازنه«در چه شرايطي  هااما اينكه دولت. گيردقدرتمندترين دولت يا دولت تهديدگر انجام مي

ها را بعنوان راهبرد اتخاذ آن» سخت«يا » نرم«را و در چه موقعيتي » دنباله روي«در چه موقعيتي 
  .نسبي، امنيت نسبي و ايدئولوژي نسبي داردكنند نياز به بررسي قدرت مي

  »قدرت نسبي«
دهد واقع گرايي ساختاري معتقد است آن چيزي كه يك بازيگر را مهم يا قابل توجه جلوه مي

در ادبيات واقع گرايي ساختاري، قدرت، البته در مقايسه با ساير بازيگران يعني . است» قدرت«
چرا كه اين قدرت نسبي . ز هر چيز ديگري اهميت دارددر يك نظام آنارشيك بيش ا» قدرت نسبي«

هاي مادي واقع گرايان عموماً قابليت. كنداست كه در يك نظام آنارشيك بقاء دولت را تضمين مي
از نظر والتز يك بازيگر براي تبديل  .)21:1390، هنسن و ديگران(كنند تلقي ميقدرت را مهمتر 

هاي قدرت را نشان هايي مختلف كه قابليتي مقولهدر زمينه ي بالاييشدن به يك قطب، بايد درجه
از جمله ميزان جمعيت و قلمرو، موهبت منابع، قابليت اقتصادي، توان نظامي، ثبات و  –دهند مي

توانند تبديل به ها ميقدرتمندترين دولت .)Waltz, 1979:131(بدست آورد  -شايستگي سياسي
ها در نظام بين الملل اي قدرت، بسته به توزيع قدرت بين دولتهبه نظر والتز سياست. قطب شوند

ها در نظام بين الملل بر اساس تعداد قطب .)Waltz, 1979: 129-138(شوند بطور متفاوتي اجرا مي
وجود هر كدام از . هاي قطبي را به تك قطبي، دو قطبي و چند قطبي تقسيم بندي نمودتوان نظاممي
با فروپاشي شوروي . ها به همراه داشته باشددهاي متفاوتي را در راهبرد دولتتواند پيامها مياين
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گرايان، نظام فعلي را تك قطبي ي واقعسابق، قدرت عظيم ايالات متحده باعث شد مجموعه
ي چه در زمينه اقتصادي و چه در زمينه 1991كنند و برتري اين كشور را پس از سال محسوب مي

ها در دوره تك به منظور تبيين راهبرد دولت. مدرن بي سابقه محاسبه نمايند قدرت نظامي در تاريخ
قطبي، هنسن و همكارانش بر اهميت دوسويه هم نفس قدرت و هم چگونگي اعمال آن تأكيد 

ها به منظور ايجاد در مجموع، توزيع نامتقارن قدرت انگيزه ي قدرتمندي را براي دولت. اندداشته
ها در انجام موازنه نيز رد، اگر چه همزمان محدوديت مشابهي بر توانايي دولتآوموازنه فراهم مي

    ها دنباله روي يا موازنه را انتخاب بنابراين اينكه چه زماني و چگونه و چرا دولت. وجود دارد
هاي ديگري از جمله امنيت نسبي و ايدئولوژي نسبي دارد كه در ادامه كنند نياز به بررسي مقولهمي
  .)24-:25: 1390هنسن و ديگران،(ازيم پرده آن ميب
  »امنيت نسبي«

راهبرد دولت در يك نظام بين الملل آنارشيك علاوه بر قدرت نسبي از امنيت نسبي يعني 
ها حساس ها نسبت به هزينهدليل آن اينست كه دولت. پذيرداحتمال منازعه نظامي نيز تأثير مي

ها را كاهش دهند و راهبردهاي خود را بر اساس امكان هزينه كنند تا حدها تلاش ميآن. هستند
    ها در شرايطي كه احتمال منازعه بالاست بهبه عبارت ديگر دولت. احتمال منازعه تنظيم كنند

ها بر اساس در واقع دولت. كننداي متفاوت از شرايطي كه احتمال منازعه پايين است رفتار ميگونه
امنيت نسبي به سه طريق بر تماي . زنندگيري ميت امنيتي دست به تصميمارزيابي احتمال تهديدا

احتمال بالاي منازعه، انگيزه : اول .گذارنده يا دنباله روي تأثير ميها در اتخاذ راهبردهاي موازندولت
كند، در حالي كه احتمال اندك منازعه، انگيزه را براي دنباله روي فراهم را براي موازنه ايجاد مي

كند تا به دقت بر امنيت اي ايجاد ميها، انگيزهچرا كه احتمال بالاي منازعه، براي دولت. آوردمي
بين الملل  خودياري نظامكوتاه مدت و بقاي خويش تمركز نمايند و اين امر طبيعتاً متأثر از ماهيت 

بر عكس هنگامي كه . شوداي منتهي ميبه عقيده نوواقع گرايان اين انگيزه به رفتار موازنه. است
انگيزاند كه راهبردهاي ها را برميالملل، دولتاحتمال منازعه پايين است، ساختار آنارشيك نظام بين

بنابراين در حالي كه هدف . تر دنباله روي را بر راهبردهاي پرهزينه موازنه ترجيح دهندكم هزينه
ه روي بدست آوردن فوايدي است موازنه، محافظت از منافع امنيتي فوري دولت است، هدف دنبال

كند در نقشي كه تك قطب بازي مي: دوم .كه ممكن است براي بدست آوردن امنيت در آينده باشد
تواند با فراهم آوردن امنيت از تك قطب مي. روداحتمال منازعه عامل بسيار با اهميتي به شمار مي

حتمال منازعه را براي آن دولت كاهش طريق ايجاد اتحاد با مستقر كردن نيروها براي يك دولت، ا
برد، استقلال خود را آمده از سوي تك قطب سود ميدر اين حالت، دولتي كه از امنيت فراهم . دهد
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با امنيت معامله كرده و جهت بدست آوردن فوايد امنيتي، انگيزه قدرتمندي براي تعقيب راهبرد 
ن است از طريق تقويت يك سازمان تك قطب ممك: سوم .دنباله روي با تك قطب خواهد داشت

كه عليه منافع يك دولت است و تلاش براي اجبار آن دولت در ] همانند ناتو[اي يا جهاني منطقه
اي يا جهاني، احتمال منازعه را براي آن دولت افزايش پيروي از عناصر اصلي آن سازمان منطقه

با . ر مقابل تك قطب به موازنه بپردازددر اين حالت دولت مزبور انگيزه قدرتمندي دارد كه د. دهد
اين وجود در شرايطي كه خصومت به سوي تهديد مستقيم تك قطب به اشغال و تجاوز افزايش 

تك قطب : چهارم .براي تسكين ابر قدرت به دنباله روي روي آورديابد، دولت مزبور ممكن است 
باً آن دولت را آزاد بگذارد تا تقري. ممكن است كه نقشي غيرفعال در امنيت يك دولت ايفا كند

البته بايد اضافه كرد . خودش بر پايه منطق مورد به مورد، راهبرد موازنه يا دنباله روي را انتخاب كند
دهد كه تأثير ها امكان ميي اين سلاحهاي دارندهاي به دولتهاي هستهكه قدرت مخرب سلاح

: 1390هنسن و ديگران،(بگذارند  دولت را كنار معمول ساختار آنارشيك نظام بين الملل بر راهبرد
اي و رقباي آنها، هزينه بالقوه منازعه نظامي شديداً افزايش هاي هستهچرا كه براي قدرت) 27-25

  . يافته است
  
  »ايدئولوژي نسبي«

در نظام آنارشيك بين المللي، قدرت هاي بزرگ به فراهم آوردن برخي كالاهاي عمومي و جمعي از 
دهند تا ها علاقه نشان مينيت، آزادي، پيشرفت و محيط زيست پاك براي برخي دولتجمله ام

به عبارت بهتر فراهم آوردن امنيت به منظور بدست . ها را مديريت كنندي منافع آنبتوانند حوزه
كند كه يك نظم جهاني با ثبات را كه جهان را از منابع تك قطبي ايجاب مي. آوردن يك نظم با ثبات

در . ازنه باز مي دارد تداوم بخشد، يعني حفظ توزيع شديداً نامتقارن قدرت به نفع تك قطبمو
كند، اما مطالب حاليكه قدرت چيزهاي زيادي را درباره ميزان وظايف مديريتي تك قطب بيان مي

بخشي از اين مديريت شامل امنيت سازي براي . كندنمي ي محتواي مديريتي ذكرچنداني درباره
است كه نظام تك قطبي را به  هاييان نظام تك قطبي و همچنين ايجاد ناامني براي دولتحامي

ها نيز از چالش نظم كشند به اين منظور كه چالشگران به كنترل درآيند و ساير دولتمي چالش
اما بخش ديگري از مديريت تك قطب در  ).28:1390هنسن و ديگران،( داشته شوند موجود باز
علاوه بر توزيع شديداً نامتقارن . شودلل از مضمون سياسي نظم تك قطبي ناشي ميالمنظام بين

تر از بقيه باشد، يك نظم شود يك دولت محسوساً قويقدرت در نظام بين الملل كه موجب مي
در نظم جهاني معاصر، . شودي سياسي تك قطب تشكيل ميجهاني تك قطبي همچنين از پروژه
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ي مدل آمريكايي اقتصاد بازار، دموكراسي ليبرال، حقوق بشر و عدم اشاعه: زعناصر كليدي عبارتند ا
كند كه كجا بدنبال در حالي كه قدرت نسبي بيان مي). Hansen, 2000, 21(اي هاي هستهافقي سلاح

ها براي موازنه هاي دولتي انگيزهفهم نفوذ خارجي بر راهبرد دولت باشيم، امنيت نسبي هم درباره
    نيز به ما) ايدئولوژي نسبي(دهد، پروژه سياسي تك قطب اله روي چيزهايي به ما ياد مييا دنب
از چه ابزارهايي براي پاسخ به اين گيرندگان خط مشي امنيتي احتمالاً گويد كه تصميممي

م ي تمايل آنها در بكارگيري راهبردهاي امنيتي سخت يا نريعني درباره. كنندتأثيرگذاري استفاده مي
ي اصلي را براي انتخاب راهبردهاي موازنه يا در واقع با اينكه امنيت نسبي انگيزه. گويدسخن مي

كند موازنه يا اي را كه تعيين ميهاي عمدهكند اما ايدئولوژي نسبي انگيزهروي عرضه ميدنباله 
دليل است كه  اين هم بدان. گذاردشود، در اختيار ميدنباله روي در شكل سخت يا نرم دنبال مي

   ها و مجازاتهايي كه قطب احتمالاً اعمال بر پاداش) ايدئولوژي نسبي(پروژه سياسي تك قطب 
ستا سه عامل اهميت گذارد كه در اين راكند و نيز بر ماهيت پاسخ به اقدامات تك قطب تأثير ميمي

تك قطب و نخبگان  فاصله ايدئولوژيك بين نخبگان حاكم در: اول كه عبارتند از اساسي دارند،
ها در مقابل تك قطبي با به اينصورت كه دولت. ها داراي اهميت محوري استحاكم در ساير دولت

ايدئولوژي رقيب در مقايسه با تك قطبي با ايدئولوژي مشابه، احتمالاً راهبرد موازنه سخت را اعمال 
ها بر اهميت ايدئولوژيكي شدت ايدئولوژيكي يعني ميزاني كه تك قطب و ساير دولت: دوم. كنند

ي اين شدت ممكن است از يك مرتبه. كنند اهميت خاصي داردبراي انتخاب راهبردي تأكيد مي
كه  -ي حداكثريتا يك مرتبه - بعنوان راهنماي خط مشي امنيتي ارزش بسيار كمي دارد –حداقلي 

: سوم .تفاوت باشدم - دهدهاي سياستگذاري را شكل ميدر آن ايدئولوژي بنيان همه ي گزينه
هاي كند داراي اهميت است زيرا ارزشمحتواي ايدئولوژيك نظمي كه تك قطب آن را ترويج مي

ران اعمال مي بنيادين اين نظم بر مجازات ها و پاداش هايي كه احتمالاً تك قطب عليه ساير بازيگ
معتقد است در ) پاپ(رابرت پيپ  .)Mouritzen and Wivel, 2005:20-22( كند تأثير مي گذارد

عصر برتري آمريكا، اگر چه قدرت فراگير و عظيم ايالات متحده ممكن است بسياري از كشورها را 
هاي بزرگ در اين ترس كه تسخير شوند و كشور هيچ يك از قدرتناراحت و ناخشنود سازد، ولي 

ژي ملايم ايالات و اين امر ناشي از ايدئولو )Pape, 2005: 55(برند ها غصب گردد به سر نميآن
ها را در حال پس از توضيح و تبيين قدرت نسبي، امنيت نسبي و ايدئولوژي نسبي، آن .متحده است

ها در متغير وابسته يعني راهبرد دولت شرايط گوناگون بكارگيري كرده و گفته خواهد شد كه تفاوت
ت، موازنه نرم، ي سخموازنهي رفتاري جاي خواهد گرفت؛ در مقابل تك قطب در چهارگونه

هر راهبرد تابعي است از تركيب سه عامل؛ قدرت نسبي، . دنباله روي سخت و دنباله روي نرم
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هايي كه احتمال زيادي از دولت )31:1390هنسن، تافت و ويول،(امنيت نسبي و ايدئولوژي نسبي 
با اين حال اينكه آيا  .هاي موازنه استفاده كنندكنند، تمايل دارند تا از راهبردمنازعه را تجربه مي

هايي كه اما دولت. گزينند به ايدئولوژي نسبي بستگي داردها موازنه نرم يا سخت را برميدولت
ي ايدئولوژيكي زيادي با تك قطب در اند و در عين حال فاصلهاحتمال زياد منازعه را تجربه نموده

ها، تك قطب از نظر اين دولت. كنندنظم بين الملل جاري دارند، راهبرد موازنه سخت را انتخاب مي
هاي هاي موازنه بالاست، ولي هزينهاگر چه هزينه. روديك تهديد عمده براي امنيت به شمار مي

ي با منافع رزيرا سازگا ،در اين شرايط دنباله روي غير سازنده است .نظم تك قطبي نيز زياد است
. ها را در خطر بيندازدنيت و بقاي دولتقدرتمندترين دولت يا دولت تهديدكننده ممكن است ام

تر از موازنه سخت است، تنها ابزارهايي ناكارآمد را در يك موازنه نرم نيز اگر چه نوعاً كم هزينه
كنند مي كه احتمال بالاي منازعه را تجربههايي دولت. دهدمحيط كه احتمال منازعه بالاست ارائه مي
هاي كمتر ولوژيكي كمي از تك قطب دارند، به علت هزينهولي در نظم جهاني جاري، فاصله ايدئ

اين . ابزارهاي نهادي و ديپلماتيك در مقايسه با ابزارهاي نظامي، راهبرد موازنه نرم را انتخاب كنند
گيرند و در شرايطي كه منافع امنيتي آن ها مورد تهديد ها از نظم جهاني تك قطبي بهره ميدولت

هاي بنابراين شركت در فعاليت. انند روي حمايت تك قطب حساب كنندتوواقع شود، معمولاً مي
زند چرا كه منابع مالي ها لطمه ميي موازنه سخت براي اين كشورها تنها به منافع امنيتي آنپر هزينه

ي احتمال اندك منازعه هايي كه تجربهدولت. رودهاي نظامي غير ضروري هدر ميها در توسعهآن
اين به دليل آنست كه دنباله روي . ل دارند كه از راهبردهاي دنباله روي استفاده كنندرا دارند تماي
    از آن براي تقويت  توانندمي دهد كه فوايدي را بدست آورند كهها امكان ميبه اين دولت

   هنگامي كه احتمال منازعه كاهش . ي خويش بهره گيرندهاي نظامي آتي و قدرت نهفتهقابليت
اما . شودتر معطوف ميهاي عقلاني از عوامل كوتاه مدت به عوامل بلند مدتبد، تمركز دولتيامي

ها بستگي كنند به ايدئولوژي نسبي آنها دنباله روي نرم يا سخت را انتخاب ميآيا اين دولت
ها و تك قطب، فاصله ايدئولوژيكي ناچيزي وجود داشته هايي كه بين آندولت. خواهد داشت

در اين حالت ارتباطات به . روندمي وي دنباله روي سخت از تك قطب پيشاحتمالاً به س باشد،
هايي كه شود و پيامدهاي منازعه براي دولتتر ميدليل استفاده از زبان ايدئولوژيكي مشترك آسان

 هايي كه با احتمال كم منازعهدولت. هم اينك به ارزش و آمال تك قطب متعهدند، كمتر خواهد بود
ها و تك قطب وجود داشته باشد، ي ايدئولوژيك محسوسي بين آنمواجهند در صورتي كه فاصله

ها از طريق بدست آوردن فوايد اين دولت. احتمالاً راهبرد دنباله روي نرم را اتخاذ خواهند كرد
ارند كه كنند ولي آن ها به دليل فاصله ايدئولوژيكي، تمايل نددنباله روي، منافع خود را تأمين مي
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شود كه نسبت به تك قطب حالت سرسپردگي نظامي داشته باشند، زيرا كه اين فاصله باعث مي
بنابراين اهميت و تأثير ايدئولوژي نسبي با . تر و پيامدهاي منازعه شديدتر شودارتباطات مشكل

يش ها بر اهميت ايدئولوژي در انتخاب راهبردي خوتوجه به ميزاني كه تك قطب و ساير دولت
ا به هبا اين حال در ميان اكثر دولت. كنند يعني شدت ايدئولوژيكي، متفاوت خواهد بودتأكيد مي

دهد تا بر سياست گذاري ها اجازه مينظم جهاني تك قطبي كه به آن دليل محتواي ايدئولوژيكي
ايل كنند، تم اقتصادي متفاوتي را در جامعه داخلي دنبال -آمريكا تأثير بگذارند و راهبردهاي سياسي

  .يابدبراي موازنه سخت كاهش مي
  

  گيرينتيجه
قرار دادن  در نظام بين الملل آنارشيك راه غلبه موقت بر معماي امنيت به اعتقاد واقع گرايان

به لحاظ تاريخي . شودگفته مي قدرت است كه اصطلاحا موازنه قوا يا توازن قدرت قدرت در برابر
اما پس از فروپاشي . تبيين كننده سياست بين الملل بوده استه قوا هاي اخير موازنيژه در سدهبو

شود كه بر خلاف ايالات متحده بعنوان تنها ابرقدرت نظام بين الملل محسوب مي نظام دو قطبي،
سنتي در برابر  نه قوايگرايان،پس از گذشت حدود يك ربع قرن هيچگونه موازبيني واقعپيش

هاي واقع گرايان و در اين مقاله ضمن بيان اين مشكل به راه حل. تاسايالات متحده شكل نگرفته 
نو واقع گرايان جهت رفع آن پرداخته شد و بيان گرديد كه واقع گرايان نه تنها نسبت به اين مساله 

تلاش اين  .اند به انحائ مختلف به اين معضل پاسخ مناسب بدهندتلاش نموده تفاوت نبوده بلكهبي
تبيين اين موضوع منجر به بازسازي و تكامل نظريه موازنه قدرت گرديده است  انديشمندان جهت

موازنه  موازنه تهديد، :از درت بودناكه در اين پژوهش به چهار مورد از اين تلاشها اشاره شد كه عب
استفن والت علت موازنه را نه نفس قدرت، بلكه . كسري موازنه و مدل هنسن، تافت و ويول نرم،
رابرت  .بودن قدرت بيان نمود كه حاصل آن ايجاد موازنه تهديد بجاي موازنه قدرت بوددآور تهدي

داند ولي در عوض وجود پيپ قدرت فوق العاده آمريكا را علت عدم موازنه در برابر اين كشور مي
اين موازنه نرم در برابر ايالات متحده را ذكر و آنرا احتمالا زمينه ساز موازنه سخت در آينده مقابل 

ها درك روشني از راندل شوولر نيز با ذكر اينكه بسياري اوقات دولت .كشور قلمداد كرده است
بوده است، به همين دليل واكنش به اين خطر به موقع و ناكافي  دانخطر آشكار و موجود پيدا نكرده

ن الملل در نظر سياست بيايجاد موازنه را قانون لايتغير  برد ويكسري موازنه را به كار مي اصطلاح
ذكر  با ، تافت و ويولدر نهايت هنسن. داندمي ثرلي را در اين امر مؤ، بلكه عوامل داخگيردنمي

هر راهبرد را تابعي از تركيب سه عامل  راهبردهاي موازنه و دنباله روي با انواع سخت و نرم آنها،
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      جه يهاي زير را از آن نتكنند كه گزارهنسبي بيان مي قدرت نسبي، امنيت نسبي و ايدئولوژي
  :گيرندمي

اگر احتمال منازعه كم باشد، فاصله ايدئولوژيكي هم كم باشد احتمالاً راهبرد، دنباله روي سخت 
  .خواهد بود

اگر احتمال منازعه كم باشد، فاصله ايدئولوژيكي زياد باشد احتمالاً راهبرد، دنباله روي نرم خواهد 
  .بود

اد باشد، فاصله ايدئولوژيكي هم زياد باشد احتمالاً راهبرد، موازنه سخت اگر احتمال منازعه زي
  .خواهد بود

 .اگر احتمال منازعه زياد باشد، فاصله ايدئولوژيكي كم باشد احتمالاً راهبرد، موازنه نرم خواهد بود
هاي اين گرايان و نوواقع گرايان به نارساييآنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت تلاش واقع

-ي خود در خصوص آينده نظام بين الملل بود كه نشان دهندههاي گذشتهنظريه در مورد پيش بيني

يي پس از جنگ سرد و گراي اين امر است كه بر خلاف كساني كه مدعي منفعل بودن نظريه واقع
ن سياست گرا هنوز پويايي خود را در مورد تبييهستند، انديشمندان واقع فروپاشي نظام دو قطبي

    .اندالملل حفظ كردهبين
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